
 

 

    عرفاني قرآن كريمتفسيرمباني و مراحل 
  )با رويكردي به آراي علامه جوادي آملي(

  8/9/89:  تأييد4/7/89: تاريخ دريافت

  ∗ محمدجواد رودگرــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
بـردار   پذير و شـناخت  فهمقرآن ) الف:   مهم استفرض بسيار فهم قرآن مبتني بر چند اصل يا پيش    

مند و مبتني بـر يـك         روشمند، نظام ) پذير و داراي مراتب و درجات است؛ ج             تشكيك) است؛ ب 
اي   مبـاني  حاضر  اشاره بـه چنـين         ة در مقال  . ...سلسله مباني، مبادي، اصول، قواعد و متدهايي است       

 فهـم و تفـسير     .شده است شناسي    شناختي و غايت    نشناختي، زبا    وجودشناختي، معرفت    مباني يعني
 روش هماهنگ با حقايق     ، شروط فكري و روحي    ،عرفاني قرآن كريم نيز مقدمات علمي و عملي       
صـورت يـك فراينـد و در مراحـل خاصـي شـكل            وحياني و عقـل سـليم و قطعـي لازم دارد وبـه            

 .گيرد كه به آنها اشاراتي شده است مي
  .شناختي، مباني سير عرفاني، روشعرفان، تف :واژگان كليدي

 
 

                                                      
  .دانشيار گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ∗
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  مقدمه

فهم مراد قرآن و تفسير آيات الهي براي نيل به مدلول آيات و كشف حقـايق و معـارف                   
» فهم«از اين جهت كه خود ) الف: وحياني از دو جهت اهميت و حساسيت خاصي دارد

م و اي خاص دارد و اگر طبـق اصـول و ضـوابط فه ـ      گيرد و شبكه    در فرايندي شكل مي   
ديدگي آن زيـاد خواهـد شـد؛     پذيري و آسيب واره نباشد، خطا معرفت و روشمند و نظام  

اي    يعني فهمِ مراد خدا در الفاظ و معاني        ؛است» متعلّق فهم كلام االله   «از جهت اينكه    ) ب
 نازل شده است و كلام الهي كه قابـل قيـاس بـا كـلام بـشري                  6 كه بر پيامبر اكرم   

طلبـد؛    آن را فهم نمايد دقّت و نظام و فرايند خاصِ خود را مي             اگر چه بشر بايد      ،نيست
  : به آنها اشاره خواهد شدفهرستواراي است كه  لذا داراي مبادي و مباني

 به اين معنا كه زبانِ قرآن       ؛)شناسي و هرمنوتيك فهم قرآن      زبان(شناسي قرآن     زبان) 1
 ، ... اسـت؟ تمثيلـي، نمـادين و       وحيِ قرآني چگونه  » زبانِ معنايي «و  » زبان لفظي «اعم از   

كرانـه اسـت؛      گسترده و بي  » كيفي« از حيث    ، اما چه از حيث كمي محدود است       قرآن اگر 
خوبي درك كرد تا به فهم معـاني         است و لذا بايد زبانِ قرآن را به       » كل شيء لتبيان  «زيرا  

  و مرادات قرآن نائل شد؛
تأثير آنها كه البتـه غيـر از شـأن          يافته و     هايي كه در قرآن بازتاب      شناخت فرهنگ ) 2

... هاي اجتماعي، حقوقي، اقتـصادي و       نزول، معاني لغات و سياق آيات است كه فرهنگ        
  ؛... فرهنگ محيط نزول قرآن، فرهنگ عرب و

 يك آيه   ايهاي پيشين و پسين يك جمله         سياق به اين معنا كه زمينه     : شناسي  سياق) 3
كه عبارت ابهام    دهنده باشند، يا در صورتي      ده ياري توانند در فهم بهتر منظور گوين       كه مي 

 لذا جهـت    ؛عناي محصلي براي آيه در نظر گرفته شود       زدايي كمك كند و م      دارد، به ابهام  
 تـا از ترديـد      گـردد   مـي  آيات قبل و بعد را ضـميمه         ]از حيث كلي  [و حال و هواي آيه      

  ؛...داريم...  خاص والبته سياق عام،... بيرون شود و به فهم معناي آيه برسيم و
يم كن ـبه اين معنا كه نقش فطرت را در فهم قرآن درك و دريافت              : شناسي  فطرت) 4
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منبـع  «هـا نيـز     و در برخي ديدگاه    »زمينه و عامل معرفتي   «و فطرت در برخي منابع ديني       
پـس اينكـه    .  كه به هدايت و حقايق فطـري موسـوم شـده اسـت             ه شناخته شد  »معرفت

اي براي فهم، تأييد و تصديق منابع ديگر است، يا نقش مـستقل در               فطرت منبع يا وسيله   
 افتراق  هفهم آيات دارد، بايد مورد كاوش قرار گيرد و اگر فطرت منبع مستقل شدـ وجو              

ها و منابع معرفتي چگونه اسـت؟ ـ گـستره و كـاربرد آن و      و اشتراك آن با ديگر كانون
قسيم علوم به پيش از تجربـه و پـس از   ميزان اعتبارش چيست؟ ـ بحث ادراكات فطري و ت 

  ؛ چه خواهند بود...)د مطهري واستا طباطبايي و علامه... افلاطون، كانت ونظريه (تجربه 
  :تأثير عمل در ادراك مفاهيم وحي به معناي) 5

  گرفتن آيات در جريان عيني و واقعيات، نه صرف تحليل مجرد و ذهني ـ قرار
  ...اقتصادي وهاي اجتماعي، تربيتي،  ـ گرايش

  )13 :طلاق(ـ تأثير عمل صالح 
  ...و) 3 :طلاق/ 282 :بقره (اـ تقو

 »من عمل بما علم ورثه االله علم مالم يعلـم         «و احاديث فراوان از جمله حديث نبوي        
  ؛)128، ص40 ق، ج1403مجلسي، (

و ) حجيـت ظـواهر قـرآن     (گرايي در فهم قرآن كه البته به دو معناي مثبـت              ظاهر) 6
هاي گوناگوني    ها و نحله    آمده است كه فرقه   ) گرايي محض   قشّر و تحجر و ظاهر    ت(منفي  

   تابعين تاكنون ادامه دارد؛ة و از دورهرا به خود مشغول و وابسته كرد
... ي فهم قرآن كه به بحث از ظاهر، باطن، حد و مطلع           )ها  لايه(ها    سطح و ساحت  ) 7

  .گردد يا عبارت، اشارت، لطايف و حقايق برمي

  حل فهم و تفسير قرآنمرا
يـابيم كـه فهـمِ مـراد          هاي فهم قرآن، اينك مي       برخي از عناصر و مؤلفه      آشنايي با  پس از 

  :اي است، دو مرحله كليّ دارد صورت فرايندي و مرحله خداوند در قرآن كه به
  ؛ هاي خودِ قرآن  اكتشاف معاني قرآن ـ براساس متن آيات و دادهةمرحل. 1
هـا و     د واقعـي خداونـد از آيـات كـه بايـسته اسـت از تبيـين                 اكتشاف مرا  ةمرحل. 2
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 درواقع تفسير درست قرآن     . بهره جست  و اوصيايش  6هاي پيامبر اعظم    توصيه
در خلال نصوص صحيح است كه از اين مسير به ما رسيده است و البته بايـد بـه فهـم                     

چـه در   . ..نص، تشخيص محكم و تشابه، مجمل و مبين، عالم و خاص، مطلق و مقيد و              
در كـلام االله و     » ناسـخ و منـسوخ    «چـه    اگر قرآن و چه در كلام نبوي و علوي بپردازيم،        

» شـارع «صوص  خ ـ هست، اما در كلام اوصيا نيست؛ زيرا نـسخ م          6كلام رسول االله  
  ... . ممكن است وهاي عترت است، لكن فهم ناسخ و منسوخ از رهگذر داده

هـاي    چيستي قرآن، ويژگي  : هايي چون   از سوي ديگر، در تفسير قرآن بايد به پرسش        
پاسـخ  ...  الهي و كتاب آسماني، زبان لفظي و معنايي قـرآن و           ةقرآن، چگونگي اين پديد   

  ... . فهم درستِ معاني و مقاصد قرآني فراهم شود وةدهيم تا زمين
كند؛ زيـرا     خودنمايي مي » تفسير عرفاني قرآن  « دشواري   ،گفته  با توجه به مطالب پيش    

د ضمن گذر از چنين مراحـل و مراتبـي بـه الهامـات قلبـي و روش معرفتـي                    عرفان باي 
هـاي درونـي عبـور        خويش نيز تكيه نمايد كه از راه تزكيه و رياضت نفس و مجاهـدت             

در هر حال بايد مباني تفسير عرفـاني را دريافـت كـرد كـه برخـي از آنهـا                    ... . كند و   مي
  :عبارتند از

  تبيان كل شيء بودن قرآن؛ -
  داشتن قرآن؛  و بطونظهور -
  پذيري كل قرآن؛ تأويل -
  ؛)شناختي تحليل معرفت(بودن راه كشف و شهود و الهام  گشوده -
  ؛... طرح تقوا و حكمت كوثري و رزق معنوي، علم لدني و -
  ؛ناوجود تفسير اشاري از بيان معصوم -
  ... . و"الالبابااولو"از عقل به لُب رسيدن  - 

از راه اسماء    -هاي ارتباطي مستقيم و غير مستقيم       كه انسان شبكه  اينك با توجه به اين    
 ـ سبحانه ـ مرتبط ساخته و    اش را با حضرت حقّ  در اختيار دارد تا جدول وجودي-االله

نزديك شده و به    ... از راه معرفت و معنويت به ام الكتاب، كتاب مكنون، لوح محفوظ و            
 :يابيم كـه     مي ،يق تأويلي قرآن بهره گيرد    اش از معارف باطني و حقا       مقدار قرب وجودي  

         لاً، امكان و جواز عبور از سطح ظاهر و ملك آيات تا عمق مراتب بـاطني و ملكـوتِ          او
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  دارد؛  وحي وجود
اساس نوع ارتباط و تعامل و  پذير و بر    ثانياً، اين عبور از ظاهر و ورود به باطن مراتب         
 لاهوت و جبروت است و حـد يقـف   ميزان تنظيم جدول وجودي خود به خدا و عوالم        

ربنَـا أَتْمِـم لنََـا    ...  اللَّهِ تَوبةً نَصوحاً  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا تُوبوا إلَِى     «نيز ندارد كه در آياتي مثل       
وا الـصالحِاتِ   إلَِّا الَّذينَ آمنُوا وعمِلُ    ...«،  )8: تحريم(»ءقٍدَيرٌ  كلِّ شَي   نُورناَ واغْفِرْ لنَاَ إِنَّك علَى    

وألََّـوِ  «قابل رؤيـت و بازشـناخت اسـت كـه آيـه             ... و) 25: انشقاق(»لَهم أَجرٌ غيَرُ ممنُونٍ   
كـل تقّـي و نقّـي       «و حـديث نبـوي      ) 17: جن(ً»استَقاَموا علَى الطَّرِيقةَِ لَأَسقَيناَهم ماء غدَقا     

را كـه   » علـم الوراثـه   « بـه    يازيـدن   راه دست ...  و )262، ص 91ق، ج 1403مجلسي،  (»آلي
» علم الفراسـه  « اصلي سلوكِ صائب تفسير عرفاني است، روشن و باز گذاشته و             ةسرماي

را كه شرايط تحصيلي خـاص  » علم الدراسه«آورد و   به ارمغان مي  » نور االله «را كه نظر به     
  : يعني مثلث؛كند به خود را داراست، نيز مطرح مي
  علم الوراثه             

 

 

  علم الدراسه  الفراسهعلم           
 در  ،شـدني اسـت     حاصـل ) علم الدراسـه  (و تنزيل   ) علم الوراثه (» انزال«كه از راه    را  
  .شناسد رسميت ميبه » انَْفُسي قرآن كريم«تفسير 

شناسـي    معرفـت «هـاي جديـد       كه از نظريـه   » تفسير انسان به انسان   «حال با توجه به     
اسـاس    دانـسته و بـر    »  متالـّه  حـي «ن را   اسـت و انـسا    جوادي آملي   توسط علامه   » انسان

» قرآن«و اسماي ديگر وجود انسان را در پرتو         » اسم اعظم «معنا كرده و    » اصالت فطرت «
كه تجليگاه خداي سبحان است، اصطياد و تفسير نموده است تا متشابهات وجود انسان              

آن و سپس   ) 19-15، ص 1384جوادي آملي،   : رك(به محكماتش برگشته و تأويل يابد       
همـان،  : رك( تفسير انَْفُسي قرآن حكيم معرفـي كـرد          منزلة  به) تفسير انسان به انسان   (را  
 ةچنگ آورد كـه انـسان و قـرآن رابط ـ           توان اين حقيقت را فرا       مي ،)280 و   24-22صص

وجودي و پيوند جوهري دارند و قرآن و انسان كامل كه صورت تدويني و تكويني هـم      
 و ايـن كتـاب وحـي الهـي           بـوده   و انسان نيز تحقق قرآن     هستند، قرآن نيز تفسير انسان    
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 پـس راه دريافـت حقـايق        . تكامل آدمي در ساحت علمي و عملي است        ةيا برنام » دين«
داراي مراتب  قرآن دصوقها در فهم مراد و م   چه انسان    اگر ،قرآني به روي انسان باز است     

 و از جمله گوشِ هوش      و به همين ميزان محال است قرآن غذاي جانِ انسان         درجاتند   و
چه مراقبت انسان بيشتر باشد، تمثّلات و شهود          پس هر . و چشم دل آدمي را تأمين نكند      

تر است و راه به بالاترها نيز بـسته نخواهـد بـود كـه                اش بيشتر و ناب     برزخي و ملكوتي  
هاي آسماني آنها عروج يافته و مقامـات          تواند در پرتو قرآن و عترت و هدايت         انسان مي 

»  الـنّفس  هÛمعرف«قرآن كريم راه يابد و      » تابام الك «به  » عربي مبين «عنوي را بپيمايد و از      م
منبع شـناخت   » قلب سليم «مفتاح معرفت به بواطن، اسرار و حقايق قرآني نيز هست كه            

گونه گزارش و گرايش، نگرش و نگارش و بينش و دانش فرد              چه هر   شهودي است، اگر  
 اسـت تـا كـشف       6ريم عرضه شود كه كشف تام محمدي      و جامعه بايد بر قرآن ك     

صائب و صادق از كشف كاذب و سقيم تفكيك گردد و حق و باطل، صدق و كـذب و                   
 و  قطعـي  عقـل    ، قلـب سـليم    .روشن شـود  » شناختي  معرفت«حسن و قبح آنها از حيث       

ها و  ها، خروش  ها و كشش    فطري انسان نيز ميزان كامل و معيار جامعي است كه كوشش          
همـان، ص   : رك(ها بايد به آن ارجاع يابد تا تفسير علمي و توزين عملي گردد                ششجو
منظور » تفسير انَْفُسي قرآن كريم   «بنابراين، بايسته و شايسته است چند نكته در         ). 28-31

  :و توجه شود
 »...مثَـانِي اللَّه نَزَّلَ أَحسنَ الحْديثِ كتاَباً متَشاَبِهاً        «:است»احسن الحديث «قرآن كريم   . 1

  ؛)23: زمر(
  مبين و مفـسر كامـل و تمـام عيـار قـرآن كـريم اسـت و                  انسان كاملِ معصوم  . 2

فِـي كتَـابٍ مكنُـونٍ لَـا         إِنَّه لَقُرْآنٌ كرِيم   «:در اختيار اوست  » اكمل تبيين «و  » اَحسنَ تفسير «
الـرِّجس أَهـلَ البْيـتِ        اللَّه لِيـذهِب عـنكم     إِنَّما يرِيد «،  )79-77: واقعه( »يمسه إلَِّا الْمطَهرُونَ  
ــراً ــرَكم تَطْهِي يطَهــزاب( »و ــي     ...«، )33: اح ــخُونَ فِ ــه والرَّاسِ ــا اللَّ ــه إلَِّ ــم تَأْوِيلَ ــا يعلَ مو

 ؛... و) 43: نحل( »فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون«و ) 7: عمران آل(»الْعِلمِْ
 »لَقدَ خَلَقنْاَ الْإِنسانَ فِي أَحـسنِ تَقْـوِيمٍ  «اسـت؛  » اَحسن مخلوقين«انسان متكامل نيز   . 3

  كه مشعِْر به احـسن مخلـوق      ) 14: مؤمنون( »الْخاَلِقيِنَ فتَبَارك اللَّه أَحسنُ   ... « و )4: تين(
  ودن انسان است؛ب
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 انسانِ اَحـسن مخلـوق و احـسن تقـويم بايـد در صـراط مـستقيم انـسان كامـلِ                    . 4
است تا بتواند هم بـه تفـسير خويـشتن و هـم بـه       » صراط االله « قرار گيرد كه     معصوم

تواند ساختار هستي خـويش و هويـت وجـودي            انساني كه مي  . تفسير كتاب االله بپردازد   
: 30(نابردار و مـصون از تحريـف و تبـديل اسـت         خود را بشناسد و داراي فطرتي عدِل      

 كه از يكـسو     ع سالم، يعني انسان كامل معصوم     بايسته است به آيت كبراي جم     ) روم
 و هي الجنةّ و أنـت  هًانا مدينة الحكم «:است» مدينة الحكمه«و از سوي ديگر     » قرآن ناطق «

وصل گـردد و علـم الوراثـه را تحـصيل           ) 388، ص 61، ج 1403مجلسي،  ( »يا علي بابها  
همـان،  (» علي ابوا هـذه الامـة     انا و   «نامه    كدام به مقدار پيوند ملكوتي و نَسب        نمايد و هر  

يابنـد و در    علـم الوراثـه مـي      سهم الارث قرآني و حكِمَي خود را در ظلّ        ) 95، ص 16ج
كامل متكه هويت حقيقي انسانِ  ) 45-44، ص 1384جوادي آملي،   ( »علم الدراسه « حوزة

خورد و   در پرتو ترابط و تعامل عارفانه و خالصانه با انسانِ كاملِ مكملِ معصوم رقم مي              
سار علم صـائب و عمـل         گيرد و چنين رويكردي در سايه       شناسنامه واقعي و جاودانه مي    

نيز ) انسان كامل (در حقيقت تفسير انسانِ متشابه، انسان محكمِ عيني         . صالح شدني است  
و علمـاي   » محكـم بالاصـاله   «انبيـا و اوليـا      «: جوادي آملي خواهد بود كه به تعبير استاد       

همـان،  ( »انـد   گـروه نخـست اكمـل و دسـته دوم كامـل        .هستند» كمعامل، محكم بالمح  
  ... .و) 258ص

كه بايد به تفسير اشاري، فيضي، عرفاني و انَْفسي قرآن بپردازد، بايـد               انساني ،بنابراين
 از تعلـّم بـه تلقّـي و از          چـه اينكـه   قرآني شود و سنخيت نبوي و علوي و ولـوي يابـد             

 به لدَن علي حكيم ارتقاي وجود يابد كه قرآن كريم           و از لدَن خويش   » عنده«به  » عندي«
» إِنَّا سنُلْقِي عليَك قَولاً ثَقِـيلاً     «:  القا شد  6قول ثقيلي است كه به انسان كاملِ معصوم       

انك لتلقّي القرآن من لدن حكيم  «:و اين انسان كامل مكمل نيز آن را تلقي كرد  ) 5: مزمل(
يتْلُوا علَـيهمِ  «: كـرد » تعليم«نمود و » تبيين«راي ناس   و همو آن را ب    ) 5-4: زخرف(» عليم

و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس مـا     «و  ) 2: جمعه( »آياتِهِ ويزَكيهمِ ويعلِّمهم الْكتاَب والحِْكمةَ    
ــ عرفـاني قـرآن كـريم         به اين دليل تفسير باطني    ). 34: نحل( »نزلّ اليهم لهلكم يتفكرون   

بينـي    كنـد كـه جهـان       مكانيسم، شرايط و شهودِ خاص خود را مطالبه مـي         مبادي، متد و    
 خواهـد و    ص، بينش و گرايش ويژه، دانش و درد مخصوص مـي           خا خاص، ايدئولوژي 
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). 84: اسـراء ( » شَـاكلتَِهِ  كلٌّ يعملُ علَى«: كسي را به چنين حرمَ و حريمي راه نيست كه        هر
اي در بعـد      شناسي ويژه   شناسي و عدالت    عادشناسي، م   شناسي، امام   پس خداشناسي، نبوت  

شناسي  اعتقادي، روحانيت، معنويت و تزكيه خاصي در بعد اخلاقي ـ عرفاني و شريعت 
گرايي جامعي در بعد عملي و رفتاري لازم است تا انسان مهياي سفر به سوي                 و شريعت 

حـاني و تفـسير     توشه مخصوص به اين سـفرِ رو       انَْفُسي قرآن كريم گردد كه زادو      تفسير
فجر االله ينابيع الحكمـه مـن قلبـه علـي     ) يوماً(منْ اخلص الله أربعين صباحاً      «: لازم است 

، )24: انفـال ( »إِن تتََّقُوا اللَّه يجعـل لَكـم فُرقْاَنـاً        «) : 249 و   67ج،  1403مجلسي،  ( »لسانه
»     اللَّـه كـملِّميعو اتَّقُوا اللَّهفراسـة المـؤمن فانـه ينظـر بنـور االله          اتّقـوا   «و  ) 282: بقـره ( »و« 
ان قلب المؤمن عرش     « و )105: مائده( »عليَكم أَنْفسُكم «... و) 218، ص 1، ج 1401 كليني،(

هاي عرشيه يا القايي و انِْزالي شامل         كه حكمت ) 39، ص 55، ج 1403مجلسي،  ( »الرحمن
 معرفـت بـه     انسان بيـدار و اهـل     ) 283، ص 1384جوادي آملي،   : رك( حال انسان شود  

نيز واصل  ) 22: مجادله( »وأَيدهم بِروحٍ منِْه   «ةبه مرتب ) 29: حجر( »ونَفَخْت فيِهِ مِن روحِي   «
هايي عقل نظر و عمل و حكمت علمي و عملي آنها و معرفت               گردد، كه چنين انسان     مي

 هاي وحياني و معرفت قرآني      ـ شهودي آنها در پرتو هدايت      تجربي، تجريدي و تجرّدي   
اند و مـسافر كـوي     دريافت ادراكات غيبي و معارف آسماني      ةشكل و شاكله يافته و آماد     

پس قرآن و عترت، كتاب االله و ولايت يـا سـلوك در   . اند تفسير عرفاني ـ انَفْسُي قرآن كريم 
خواهد تا خام پخته و سپس گداخته گردد و خرد خام به ميخانة وحي بـردَ و          پرتو ثقَلَين مي  
عرفـان،   وفا و ثمربخش گردد و به عقلِ ناب و عقل برين كه جـامع برهـان و                شكفته و شك  

  ).9: شمس( »هايقدَ أفَلْحَ من زك«: عقل و عشق و فكر و ذكر در پرتو قرآن است، شود پس
طلبد كه به فهم و تفـسير         بصر يا حكيم و شاهد مي       نظر و صاحب    آري انسانِ صاحب  

بپردازد و شـهود    ) 37: ق( »نَ لَه قَلْب أَو ألَْقَى السمع وهو شَهيِد        لِمن كا   إِنَّ فِي ذلِك لَذكرىَ   «
اي بـه سـلوك در    ديداري و شنيداري و معرفتِ عقلي و قلبي يافته و بـا چنـين سـرمايه          
 ابـرار و اصـحاب      ةساحت تفسير انَْفُسي و تفرّح در بوستان وحي بپردازد كه بايد از زمر            

 او را نيـز     ،بان جاي گرفـت تـا در چنـين رويكـرد تفـسيري            يمين شد و در منزلگاه مقرّ     
حسن به تعبيرعلامه   . ميزبانان و ميهمانانِ خاص به خود دارد      » منزل«ميهمان كنند كه اين     

جان آدمي ظرف حقايق قرآن است و خداوند اين كتـاب را بـراي مـا نـازل                   «زاده آملي 
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داده اسـت، از ايـن      » تعالوا «فرمود و ما را در كنار اين سفره دعوت نموده است و نداي            
بـالا  «:  براي رسيدن به آن داريم كه به ما فرمـود          اي  در خود روزنه  ندا معلوم است كه ما      

باشـد؛  بـوده   ست تا استعداد در چه حـدي          و اين روزنه همان جدول وجودي ما      » بياييد
ك يـه ي ـ   از همين آ   يشود، و براي ديگر     اي باز مي    مثلاً براي يك آقايي از يك آيه روزنه       

كـل يعمـل علـي    « : يك شهر و براي ديگري يك دريا يا اقيـانوس   يمدروازه و براي سو   
حال بـه   . )565، ص 1، ج 1387زاده آملي،     حسن( » اثر حق هم غير متناهي است      »شاكلته

  :پذيري قرآن و فهم قرآن كريم است، توجه كنيم هايي از طرح مراتب كه نمونه احاديث و آياتي
  ؛)152البلاغه، خ نهج( » أَنَّ لِكلِّ ظَاهِرٍ باطِناً علَى مِثَالهِِو اعلَم :»علي. 1
  ؛)21: حجر( »ءٍ إِلَّا عِنْدنَا خَزاَئِنهُ وما نُنَزِّلهُ إِلَّا بقَِدرٍ معلُومٍ وإِن من شَي«. 2
  ؛)11 :مجادله( » والَّذينَ أُوتُوا الْعِلْم درجاتٍ...«. 3
  ؛)74: طه( »هم الدرجات الْعلَى فأَُولئكِ لَ...«. 4
  ؛)164: عمران آل( »هم درجات عِنْد اللَّهِ«. 5
  ؛)27: نبأ( »جزاَء وِفَاقاً«. 6
  ؛)55: يس( »ولاَ تجُزَونَ إِلَّا ما كنتُم تَعملُونَ«. 7
  ).35: ق( »لَهم ما يشَاؤُونَ فِيها ولَدينَا مزِيد«. 8

 را داراي ظاهر، باطن، عبارت، اشارت، لطـايف، حقـايق، حـد و              و احاديثي كه قرآن   
 كه انسان توانمنـدي فطـري و بـالقوه در           استداند، همه و همه بيانگر اين         مي... مطلع و 

را  6قرب وجودي به سوي حـضرت حـقّ ـ سـبحانه ـ و فهـم خطـاب محمـدي        
ه بايد خويـشتن را     ك» ندار و نالايق  «است، نه   » دارا و شايسته  « انسان موجودي    .داراست

شناسايي و شكوفاسازي نمايد و گفتمان حاكم بر وجودش را بـشناسد كـه ديـن و دل،                  
ل انـسان               اسـلام و مـتمم      ،اسلام و انسان، شريعت و فطرت همگرا و متعاضدند و مكمـ

ق، 1412فـيض كاشـاني،     (»  بخوان و بـالا بـرو      ؛اقرأ وارق «پس  . فطرت، شريعت است  
  :است» دبة االله و مائدة االلهمأ«كه قرآن ) 262، ص5ج

   كه نصيب دگرانست نصاب زر و سيم  گوهر معرفت آموز كه با خود ببري
ادب مـع االله و ادب عنـد االله لازم دارد كـه خـداي                6البته فهم خطاب محمدي   

امـام  سبحان فتاح القلوب و منّاح الغيوب است و در دعاي افتتاح كه ظـاهراً از منـشĤت                  
الذي لا تنقض خزائنه و لا تريده كثرة العطاء الاّ جوداً و كرماً انه            «: فرمود ،است) عج (عصر
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را مطلبي عرشي ـ عرفـاني    6هم خطاب محمديفو حسن ختام » هو العزيز الوهاب
ما از حروف قرآن مـشاهده      «: اند  دهيم كه مرقوم داشته      قرار مي  حسن زاده آملي  از علامه   

عالم ظلمت و سواد هستيم و آنچه كه از مداد ماده كنيم مگر سواد آن را؛ زيرا كه در   نمي
بينـد    كه بـصر نمـي     اند؛ چنان   بينيم؛ زيرا كه مدركِ و مدرك دائماً از يك جنس           است، مي 

كنـد مگـر     يابد مگـر محـسوسات را، و خيـال تـصور نمـي              مگر الوان را و حس در نمي      
شـود مگـر      ر ادراك نمي  شناسد مگر معقولات را، و همچنين نو        متخيلات را، و عقل نمي    

شوند مگر به نور چـشم        اند، ديده نمي    به نور، موجودات ماوراي طبيعت كه انوار محض       
من كان في هذه اعمي فهـو       «،  )41: نور( »يجعلِ اللَّه لَه نُوراً فَما لَه مِن نُورٍ        ومن لَّم  «:بصيرت

بينيم مگر سواد قرآن را،       پس ما به سواد اين چشم سر نمي       ). 124: طه( »في الاخره اعمي  
در رفتـيم و بـه    هاي كه اهل آن ستمكارند، ب      و چون از اين وجود مجازي و از اين خيريه         

        ي و خيـالي و وهمـي و         صـوري حـس    سوي خدا و رسولش مهاجرت كرديم و از نشئه
مرديم و به وجود خودمان در وجود كلام االله محو شديم، از محو به اثبات               عقلي علمي ب  

  : هميشگيةگ به زندگي دوبارو از مر
  آن زميني آسماني گشته بود  چون اويس از خويش فاني گشته بود

بينيم بياض صـرف و       بينيم، بلكه آنچه از قرآن مي       پس از آن، از قرآن ديگر سواد نمي       
  ).127-126ص، 1383زاده آملي،  حسن (»...نور محض است

   عرفانيتفسيرمباني 
پذير   با دو بخش كلي و كلان تقسيم      ) شناسي  روش(ي  تفسير قرآن كريم از حيث متدلوژ     

هاي عرفي ـ منطقي استوار است و بر زبـان    تفسير ظاهر كه عمدتاً بر مدلول) الف: است
سـلوك و  «تفـسير بـاطن كـه ابتنـا بـر      ) ورزد؛ ب لفظي و ظاهري قرآن تكيه و تأكيد مي       

 بـاطني سـامان      نفس و طهارت ظـاهري و      ةداشته و بر روش تهذيب باطن، تزكي      » شهود
... يابد و اهل عرفان و تصوف آن را تفسير عرفـاني ـ اشـاري يـا فيـضي ـ بـاطني و        مي

آورد تفسيري موافقان و مخالفاني در طول تاريخ          اند و اين روي     موسوم و موصوف كرده   
بـه  » تـداعي معـاني و وارداتـي   «نامند، بلكه   نمي» تفسير«داشته و دارد و برخي نيز آن را         

رند كه در اثر صفاي ذهن و جلاي روح در تعامل با آيات بينات قرآن ظهور                آو  شمار مي 
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ا ي ـگونه تـصديق   آنچه در اين نوشتار در پي آن هستيم، اين است كه براي هر          ... . كند  مي
ني را   موافقت يا مخالفتي بايسته اسـت كـه مبـاني و معيارهـاي تفـسير عرفـا                  و تكذيب

 سرجمع مباني و ما به الاشتراك اهـل معرفـت در            رسد  شناخته، تبيين كنيم كه به نظر مي      
  :تواند متشكل از مباني ذيل باشد شناسي تفسير عرفانيِ قرآن كريم مي مبنا

  مبناي وجودشناختي تفسير عرفاني؛. 1
  شناختي تفسير عرفاني؛ مبناي معرفت. 2
  شناختي تفسير عرفاني؛  مبناي زبان.3
  .شناختي تفسير عرفاني مبناي غايت. 4
توانـد   مي» تفسير عرفاني« بحث و فحص و نقد و ارزيابي مباني ياد شده در     ،براينبنا

 و تفـسير    ايـد اصلاح و بازسازي نم   » تفسير عرفاني قرآن كريم   «ها را به      نوعِ نگاه و نگره   
 معرفتِ تفسيري قرآن و شناخت وحي به رسميت بـشناسد كـه در              ةعرفاني را در هندس   

 يعنـي   ،هاي دروني انـسان     هاي بسيار مهم و لايه      احتشناختن يكي از س     واقع به رسميت  
در » انـسان و قـرآن     «ةهايش در مقام تفسير وحي است و رابط ـ         و مواجيد و يافته   » قلب«

پذير خواهد شد كه قـرآن كـريم كتـاب هـدايت و               مند و روشمند تفسير     يك فرايند نظام  
حليل ايـن مبـاني      وجودي اوست و البته طرح و ت       ةسعادت انسان و عامل تعالي و توسع      

 تفكيـك صـادق و صـائب از تفـسير           ،اگر با ضوابط و شرايط تفسير عرفاني توأم گـردد         
آوردي بـه     ثمـرات تفـسير چنـين رهيافـت و روي          .رأي روشن خواهد شـد      كاذب و به  

   ....تر خود را نشان خواهد داد و هاي وحياني بهتر، بيشتر و عميق و آموزه» معارفِ قرآن«

  ي تفسير عرفاني مبانتفصيلشرح و 

   تفسير عرفانيوجودشناختيِ مبناي .1
شـناختي خاصـي      از ديدگاه عارفان، قرآن كريم داراي مراتب وجودي و درجات هـستي           

 ديگـرش  ةو مرتب... ، لوح محفوظ، كتاب مكنون و»ام الكتاب«اش در  است كه يك مرتبه  
بـه  ) اصحاب عرفـان  (ه  از ديد اين گرو   » بطون قرآني  «. است تجليّ يافته » عربي مبين «در  

» وجود لفظـي  «حقايق وجودي و مراتب قرآن برگشته و قابليت فهم و تفسير دارد كه از               
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قـرآن  » وجود معنايي  «ةترين مرتب   قرآن در قوس صعود شروع و به سوي آخرين و عالي          
خود قرآن نيز مطرح شد، همـه       در  بيني عرفاني كه      جهان ةكريم امتداد دارد و البته بر پاي      

چنين چينش و نظم و نضدي دارند كه داراي ظاهر و باطن و ملك و ملكوت يـا                  هستي  
لاهـوت،  : هـايي چـون     آنگاه كه عارفان مراتب و سـاحت      . ساحت خَلْقي و امري هستند    

شناسي عرفاني مطرح و حكيمـان الهـي عـوالم            جبروت، ملكوت و ناسوت را در هستي      
ماهيـت  «كنند و سپس در تحليـل        شناسي فلسفي طرح مي    عقل، مثال و ماده را در جهان      

 كـه در بنيـه و صـدر         6محمـدي و هويت وجودي قرآن كريم و كشف تام         » وحي
 به همين ظاهر و     ،گيرند  مي  كار   تجليّ يافت، به   6وجودي انسان كامل يا پيامبر اعظم     

باطن، ملك و ملكوت، خلق و امر، عبارت و اشارت، لطافت و حقيقت و حد و مطلـع قـرآن                    
  :هايي از آيات عبارتند از نمايند كه نمونه ته و معطوف به آيات و احاديث ميكريم نظر داش

  ؛)21: حجر( »ءٍ إِلَّا عِنْدنَا خَزاَئِنهُ وما نُنَزِّلهُ إِلَّا بقَِدرٍ معلُومٍ وإِن من شَي«ـ 
  ؛)54: اعراف( »ألاََ لهَ الْخَلقُْ والأْمَرُ تَبارك اللَّه رب الْعالمَِينَ«ـ 
  ؛...و) 49: قمر( »ءٍ خَلقَْنَاه بقَِدرٍ إنَِّا كلَّ شَي«ـ 

  :آنگاه آيات
: واقعـه ( »تَنزِيلٌ منِ رب الْعـالمَِينَ  لَا يمسه إِلَّا المْطَهرُونَ فِي كتَابٍ مكنُونٍ   إنَِّه لقَُرْآنٌ كرِيم  «ـ  

  ؛)80-75
-4: زخـرف ( »وإنَِّه فِي أمُ الْكتَابِ لَدينَا لَعلِي حكـيم  لَّكم تَعقِلُونَجعلْنَاه قُرْآناً عربَِياً لَعإنَِّا  «ـ  
  ؛)3
  ... .و) 5: مزمل( »سنُلقِْي علَيك قَولاً ثقَِيلاً إنَِّا«ـ 

  :سپس رواياتي چون
ابـي   ابـن ( »القرآن ذلول ذو وجـوه فـاحملوه علـي احـسن الوجـوه            «: 6قال رسول االله  

  ؛)104، ص4، ج1405جمهور، 
  ؛)77البلاغه، نامه نهج( »...تُخَاصمِهم بِالقُْرْآنِ فإَِنَّ القُْرْآنَ حمالٌ ذُو وجوهٍلاَ «: عليقال 
  ؛)147همان، خ ( »إِنَّ هذهِِ القُْلُوب أَوعِيةٌ فَخَيرُها أَوعاها«: عليقال 
  ؛)18همان، خ( »ه عمِيقٌو إِنَّ القُْرْآنَ ظَاهِرهُ أنَِيقٌ و باطِنُ«: عليقال 
  ؛)147همان، خطبه ( »غَيرِ أَنْ يكونُوا رأَوه فَتجَلَّى لَهم سبحانهَ فِي كتَابهِِ منِْ«: عليقال 
كليني، ( »آيات القرآن خزائن فكلمّا فتحت خزانة ينبغي لك ان تنظر ما فيها           « :سجادامام  
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  ؛)409، ص2، ج1401
علـي العبـارة، و الاشـارة و اللطـائف و           : عزوجلّ علـي اربعـة اشـياء      كتاب االله   «: سجادامام  
مجلـسي   (»فالعبارة للعوام، و الاشارة للخواص و اللطـائف للاوليـاء و الحقـايق للانبيـاء             ... اللحقائق

  ؛)103 و 20، ص89، ج1403
 ـ                  «: باقرامام   ا ظهرة تنزيله و بطنه تأويله، منه ما رضي و منه مالم يكن بعـد مـا يجـري كمَ

و ما يعلم تأويلـه الا االله و الراسـخون          : تجري الشمس و القمر كلما جاء منه شئي وقع قال االله تعالي           
  ؛)97 و 94، ص89، ج1403مجلسي، ( »في العلم
  ).1704، ص9جق، 1412 فيض كاشاني،( »اقرأ وارق«:  صادقامام

و باطن هركدام و  رابطه قرآن و انسان نيز بحث از سِرّ و علَن قرآن و ظاهر         ةبار و در 
اش وجود دارد كه هر مرحله و مرتبـه بـا              انسان و مراحل وجودي    ةسپس ابعاد چهارگان  

 وجـودي راه نيابـد، دسـت        ة قرآن همسان است و انسان تا بـه آن مرحل ـ          ةمرحله و مرتب  
تـرين شـرط دسـتيابي آن، طهـارت ضـمير و         رسد و مهـم     جانش به دامن بلند قرآن نمي     

در مواضـع   ملاصـدرا   ؛ چنانكـه    )226، ص 1، ج 1382ي،  جـوادي آمل ـ  ( محبت خداست 
، 1363صـدراي شـيرازي،   ( مختلف اين تطابق مراحل قرآن و انسان را بحث كرده است  

ولو كان من باطنـك طريـق       ...«: گويد  و سپس مي  ) 40-34، ص 7، ج 1981و   41-39ص
  ).45 و 11همان، ص( »الي ملكوتِ القرآن و باطنه تتعرف كونه تبياناً لكل شئي

 چنانكه سراسر هستي تجليگاه خـدا  ؛ذات حقّ ـ سبحانه ـ است  » تجليّ« قرآن .1-1
و بـار ديگـر در      » احـديت « است و خداوند يكبار در مقام         و مظاهر اسما و صفات الهي     

تجليّ كرد كه احديت به باطن و اول ظهور يافت و واحـديت بـه اسـم         » واحديت«مقام  
واسـطة فـيض      اند و به    الهي» مفتاح غيب « اسماي    و اين اسما از    ،ظاهر و آخر نمودار شد    

 ـ ) دو اسم مفتـاح غيـب     (حسب اولويت و باطنيت     اقدس بر   فـيض مقـدس     ةواسـط  هو ب
پـس كتابـت   . حـق متجلّـي شـد     ) دو اسم مفتاح شـهادت    (حسب آخريت و ظاهريت       بر

 يعني قرآن تجليگاه حقّ     ؛تكوين تجليّ خداست و به همين وزان كتاب تشريع و تدوين          
 »سبحانهَ فِي كتَابهِِ مِـنْ غَيـرِ أَنْ يكونُـوا رأَوه   فَتجَلَّى لَهم «:  فرمودعليانه ـ است كه  ـ سبح

لقد تجلّي االله لخلقـه فـي كلامـه ولـنّكهم           «:  نيز فرمود   صادق  امام و) 147البلاغه، خ     نهج(
شـده از سـوي       و برخـي نيـز امانـت عرضـه        ) 107،  89ق، ج 1403مجلسي،  ( »لايبصرون
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  ).26، ص1، ج1378جوادي آملي، : رك( اند دانسته» قرآن«داوند به انسان را خ
» حـي قيـوم   «را از سوي خود با عباراتي مختلف، مثل تنـزل از            » تنزلّ قرآن «خداوند  

، خداي مبـارك    )2: فصلت(» رحمانِ رحيم «،  )77: واقعه(» رب العالمين «،  )2: عمران  آل(
، خداي حكيمِ   )3: شوري(عزيز حكيم    ، خداي )2: غافر(، خداي عزيز عليم     )3: دخان(

مطرح نمود و البته ايـن تنـزل بـه          ) 4: زخرف(و خداي علي حكيم     ) 42: فصلت(حميد  
  .تجليّ است، نه تجافي

 اين آيات متبين اين نكته است كه قرآن وجودِ ذومراتب و حقيقتِ واحـد               ةآري، هم 
 باطني و طهارت و نزاهتِ عقـل        ها با توجه به مراتب عقلي و        ذات مراتب است و انسان    

انـسان كامـل   «كننـد و در ايـن ميـان     و دلِ خويش با قرآن و مراتب آن ارتباط پيـدا مـي      
اش مـرتبط و متحـد اسـت و بلكـه       مراتب وجـودي ةبا حقيقت قرآن و هم » معصوم

زاده آملي،  حسن( انسان كامل صورت عيني قرآن و قرآن صورت كتبي انسان كامل است         
و انسانِ متكامل بايسته است در      ) 42-38، ص 1، ج 1378 جوادي آملي،     /52، ص 1383

پرتو ارتباط وجودي با انسان كامل در دستيابي به مراتب عالي قرآن كريم ظرف معارف               
اولاً، ابـزار   ...  « جوادي آملـي   علامهتعبير   باشد تا به   اش  و عترت طاهره   6پيامبر

كارگيري آن ابـزار را از معلـّم          يفيت استعمال و به   مفاهمه را از معلّم كل دريابد و ثانياً، ك        
 روح ملكــوتي و جبروتــي آن ةمنزلــ و كــساني كــه بــه 6اول، يعنــي رســول اكــرم

ف ادبـي   باند، بياموزد و ثالثاً، كيفيت انتقال از ملك ادبيات عرب به ملكوت لطـا               حضرت
» ام الكتاب  «عربي مبين به  رابعاً، كيفيت عروج از     . قرآن را از معلم كتاب و حكمت استفاده كند        

را از معلـّم    ) 51: شوري(» علي حكيم «يافتن به      فرا لغت و بار    ةت به منطق  و رقيّ از محدوده لغ    
  ).121-122، ص1، ج1382جوادي آملي، (» ...گيردفرا) 151: بقره(» ما لمَ تكَونوُا تعَلمَونَ«

قرآن كاملاً همگرايي دارنـد، كـه   . ..و باطنِ باطن و» ظاهر و باطن « تجليّ خداوند در قرآن     
  ).3: حديد( »هو الأْوَلُ والĤْخرُِ والظَّاهرُِ والبْاطنُِ«خداوند هر لحظه در ظهور و بطون است و 

كه عالم وجود داراي مراتـب اسـت، قـرآن     چنان: تطابق كتاب تكوين و تدوين  . 1-2
در احسن تقـويم و امانتـدار       كريم كتاب تدويني و تشريعي خداوند است و براي انسانِ           

 وجود اسـت، داراي مراتـب و   ة هستي و ثمرة نازل شد كه انسان عصار  خليفة االله الهي و   
درجات است كه انسان مظهر جمال و جلال الهي است و به دو دست جمـال و جـلالِ                   
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  .است و جامع تجليّ جمال و جلال الهي» كلمة االله«خدا نيز آفريده شد و قرآن نيز 
بودن آنها   مراتب   وجودي است كه در پرتو ذو      ة انسان و قرآن از نوع رابط      ةطراب. 1-3

اش  پذير است كه انسان با توجه به مراتبِ وجـودي  بودنشان تفسير و داراي ظاهر و باطن  
  ).164، ص1981صدراي شيرازي،  / 395، ص2، ج1396ذهبي، : رك( مخاطب قرآن است

  شناختي تفسير قرآن مبناي معرفت. 2
شـناختي انـسان    دارند از يكسو و از حيث معرفت» حقيقت وحي«تي كه عارفان به     رهياف

و سير و سـلوك بـراي درك و دريافـت علـوم لـدني و                » الهامات الهي «را قابل دريافت    
دارند كه در تكوين    » انگارانه  فهم وحي «اند و مبناي      معارف عنايي و افاضي حقّ برشمرده     
يادين و مدخليت تام و كامل دارد؛ يعني همـاره از           و تحول فهم تفسيري عارفان نقش بن      

 سخن به ميان    ،كشف و شهود، اشارات معنوي، الهامات غيبي، واردات قلبي و وحي دل           
اند و به نبوت تعريفي، تسديدي و انِْبايي بـاور دارنـد،             آورده و باب ولايت را باز دانسته      

 تأويل سوق داده و ارتقا بخشد     تواند فهم قرآن را از سطح و ساحت ظاهر به باطن و               مي
  .)349، ص1365آشتياني، (

اصـل و معتبـر     » معرفت بـاطني و شـهودي     « در فرايند فهم تفسيري عارفان       ،بنابراين
چه اين سخن بدان معنا نيست كه معرفتِ شهودي كـه آن را لـدني و افاضـي                    است، اگر 

معرفـت  «چـه      اگـر  ،بلـه . دانند، خبَط و تسويلات نفساني و تلبيسات ابليـسي نيـست            مي
كنند، امـا آن       جان و طهارت باطن تحصيل مي      ةو علم شهودي را با روش تصفي      » كشفي

هايي نيز براي تشخيص كشف صادق از كـاذب           دانسته و معيارها و سنجه    » خطاپذير«را  
، 1365آشتياني،   / 716، ص 1372 جوادي آملي،     :رك( اند  و صحيح از سقيم معرفي كرده     

  .)67، ص1375 و 570 و 348، ص1368آملي،  / 28ص
كننـد كـه    را نيز مطرح مـي » طوري وراي طور عقل«عارفان عقل وحياني و وحيي يا   
گيرد و با چنين عقلي با غيب جهـان و جهـان غيـب                معرفت كشفي از آن سرچشمه مي     

اي   گردند و مسافر بارگاه كتاب مبين و پرنده          راهي كوي ام الكتاب مي      و شوند  مرتبط مي 
عارفان براي توجيـه، تبيـين،      . گشايند   به سوي لوح محفوظ شده و بال و پر مي          در پرواز 
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  :جويند شناختي از آيات ذيل بهره مي اثبات و دفاع از مبناي معرفت
؛ 21 تـا    18 :؛ مطففـين  110: ؛ كهـف  53: ؛ فصلت 99 : ؛ حجر 9 و   8: ؛ حج 20: لقمان

؛ 69 :؛ عنكبـوت 160 :ات؛ صـاف 3: ؛ طـلاق 28 :؛ انفـال 282  :؛ بقـره 21 و 7  ـ   5 :دهـر 
كه البتـه در آن همـاهنگي عقـل، نقـل و            » روش عرفاني «پس عارفان از    ... .  و 65 :كهف

شهود، يا برهان، عرفان و قرآن است، در تفسير قرآن استفاده كرده و مبناي وحياني براي       
  در ميزان اعتبار روش عرفاني و ثمرات معرفتـي         -كه گفته شد    چنان -چه  اند؛ اگر   آن قائل 

اند و معرفت يقيني و لدنيّ خويش را  هاي عميق را طرح كرده    بحث) كشف و شهود  (آن  
  ... .دانند و نيز خالي از خطا و خطر القائات شيطاني در مقام تمثّل و كشف نمي

  )زبان عرفان و تفسير عرفاني(شناختي در تفسير عرفاني  مبناي زبان. 3
فاني اصحاب عرفان و اربـاب كـشف و         هاي سلوكي و عر     عرفان نظري تعبيري از تجربه    

صورت تلطيف شده است و خود اعتـراف دارنـد            ، اما به  »فلسفه«شهود است و زبان آن      
است و سخن عشق به زبان نيايد و عقـل در           » بيان و تقرير  «وراي  » معرفت وجداني «كه  

هـاي عرفـاني       تجربـه  اسـتيس تعبيـر    يـا بـه   ! ؟»بحر در كـوزه   «آنجا كميتش لنگ است و      
 لب خموش و دل پـر       حافظ و   مولاناو به بيان    ) 298، ص 1358استيس،  (اند  »ناپذير  بيان«

كنند و به زبان اشارت، نه  اند و اسرار هويدا نمي از غوغا و مهر خاموشي بر دهانشان زده      
ها رمـز شـنوي    و آشنايان ره عشق از اين پرده» گوش هوش«گويند تا   عبارت، سخن مي  

  :پس. نمايند» رمزگشايي«فاني ته و از لطايف و اسرار عرشدا
نمـا و     زبان عرفاني، زبان اشارت و رمز و رازآلود است كه حتي زبـان تنـاقض              . 3-1

باطنـان را بـه آن كـوي راه           پارادوكسيكال است و ظاهرگرايان و نابينايان معنوي و كـور         
  .)295، ص1358استيس،  / 147، ص1389 و 145، ص1380، )امام(خميني(نيست 

تمثيل در آثار منظوم و منثور عارفان از فراواني خاصي برخوردار           : راييگ  تمثيل. 3-2
 17 سوره حـشر؛  20 آياتي مثل ؛است كه قرآن كريم نيز از چنين زباني بهره جسته است       

 لةرسا: هايي چون   و عارفان و حكيمان الهي نيز از رساله       ...  ق و    سوره 50سوره رعد؛   
 سـلامان و ابـسال     و   سـهروردي عقـل سـرخ     ،  بوريعطار نيشا  منطق الطير ،  سينا ابن الطير
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 ـفـي الغر   و آواز پـر جبرئيـل     ورساله مـوران    ،  سـينا   ابن حي بن يقظان  ،  سينا  ابن  ة الغربيـة ب
باشـند و شـايد حـروف مقطعـه           هايي از استفاده از زبان تمثيل مـي         نمونه...  و سهروردي

 ـ    نيز افـق  ... الم، المر، ص، يس، طه، كهعيص و      :  مثل ،قرآن ه سـوي همـين راز      گـشايي ب
گرايي براي ورود اصحاب سرّ و سلوك بـه اعمـاق اقيـانوس               آميزي زبان وحي و تمثيل    

  ... .باشد و ناپيداگرايانه وحي مي

  شناختي تفسير عرفاني قرآن كريم مبناي غايت. 4
 ، الهـي و غايـت آن  آن، رساندن انـسان بـه قـرب و لقـاي    ست كه فرجام قر ا مگر نه اين  

 جنّت ذات و بهشت ديدار جمال الهي است و خـود قـرآن آمـده                ايصال انسان به سوي   
است تا چشم و گوش جان انسان را بيدار و بينا سازد و آدميان آنچه ناديـدني اسـت آن       

 انعـام   سوره 75 فصلت؛   سوره 53 ق؛   سوره 37 حج؛    سوره  46: و از آياتي چون   ! بينند؟
 196سوره انعام؛     127 ص؛   ورهس 83 انفال؛    سوره  29 حجر؛   سوره 29با دلالت به    ... و

  ... .نشان داده است و...  انفال وسوره 4 اعراف؛ سوره
  انسان استعداد نيل به لقاء االله و ديدار دلبر و دلدار را دارد؛. 1 ـ 4
قرآن كريم راه لقا را باز و بلكه بدان امر كرده و ايمان و عمل صالح را عامـل                   . 2 ـ 4

  كند؛ رسيدن به آن معرفي مي
انسان داراي دو چشم، دو گوش و دو دل است كه شهود شنيداري، ديـداري               . 3 ـ 4

  و وجودي و باطني داشته باشد؛
 انسان قرارگاه الهامـات الهـي و علـم لـدني در پرتـو      ةقلب سليم و نفس زكي    . 4 ـ 4

  معرفت، محبت، عبوديت و ولايت الهي است؛
 كوي كمال علمي و عملي و شـهود         توشه مسافر   و  تقوا مركز ثقل علوم الهي و زاد      . 5 ـ 4

  .باشد  ميآراي محبوب است و البته داراي مراتب عام، خاص و خاص الخاص جمال دل
 مراتب معارف آن است كه بايد از سـوي انـسان صـورت            ةآري غايت قرآن فهم هم    

سـوي فهـم مراتـب      پذيرد و انسان بما هو انـسان، توانمنـدي لازم را در صـيرورت بـه                 
صورت، غرض از نزول قرآن حاصـل نخواهـد شـد؛             در غير اين   .ستوجودي قرآن دارا  
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چه اينكه خداوند قرآن و پيام خويش را با انسان كامل و پيامبر خويش همراه ساخت تا                 
هـاي مـستعد و داراي        هـا بيـان و تبيـين سـازند و البتـه انـسان                انـسان  ةآن را براي هم ـ   

 اش  پس عتـرت طـاهره     نبـوي و س ـ    ةهاي ويژه از تفسيرها و معارف و خاص         ظرفيت
الابـصار،  االالباب، اولو اجويند و طرح تدبر، تفكّر و تعقل در قرآن، اولو           بهره جسته و مي   

براي همين مقاصـد  » اهل الذكر«و  » راسخون في العلم  «الايدي و الابصار در قرآن و       ااولو
طلبد تا انساني مستعد فهم خطـاب         عالي بوده است، پس لطافت عقل و نزاهت روح مي         

  ... .شود 6حمديم
  :نتيجه آنكه در مباني تفسير عرفاني قرآن كريم چند نكته مهم مطرح است

  پذير است؛ اول، جهان مراتبمند و درجه
  وجوه است؛ دوم، انسان ذات مراتب و ذو

وجوه و داراي ظاهر و باطن تا هفت يـا هفتـاد بطـن و حـد و                    سوم، قرآن حمال ذو   
  مطلع است؛

ي شهودي و علوم لدنيّ، عوامل و موانع آن در قرآن معرفي            ها   معرفت يقةچهارم، طر 
شد، لذا امكان تحصيل يا حصول آن وجـود داشـته و سـرمايه سـلوك تفـسير عرفـاني                    

  خواهند شد؛
نيـز دارد كـه بـابي بـه روي     ...  حقيقت و تمثيـل و   ، لطافت ،پنجم، قرآن زبان اشارت   

  ؛)د و مكانيسم خاصالبته براساس مت(گشايد  انسان براي معارف برتر را مي
  .ششم، غايت انسان لقاء االله و قرآن كتاب راهنماي انسان به سوي ديدار با خداست 

انـسان  «بنابراين، جهان، انسان و قرآن با هم تطابق داشته و تكوين و تدوين در پرتو                
 ... .باشـد و    ها مـي    كه جامع تكوين و تدوين است، قابل فهم و تفسير براي انسان           » كامل
  .پردازيم ترين روش تفسير عرفاني كه روش كشف و شهود است مي به تحليل و ارزيابي مهماينك 

  كشف و شهود مبناي تفسير عرفاني قرآن كريم
بـا روش   ) راه علت فاعلي، غايي، اجراي دروني، علائـم بيرونـي         (راه شناخت يك چيز     

 و  شناخت چيز ديگر متفاوت است؛ زيرا روش شـناخت، چگـونگي پيمـودن راه اسـت               
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  : آنها در شناخت يك چيز باشدةهاي زير يا هم ممكن است يكي از روش
  ؛) طبيعي-حسي (روش تجربي . 1
  ؛)عقلي، فلسفي و كلامي(روش تجريدي . 2
  ؛)عرفاني، شهودي و اشراقي(روش تجرّدي . 3
كه سلطان علوم و ملكه     )) سنت قطعي مأثور  (وحي كتاب و سنت     (روش وحياني   . 4

  .معارف است
مـادي و محـسوس،     (مراتـب و درجـات اسـت          ذو» معروف«كه     چنان ،ديگر  ياز سو 

مثالي و ملكوتي، عقلي و تجرّدي، صنع ربوبي و برترين معروف هويـت واجـب تعـالي            
نيست و حتي انبيا و اولياي الهي را به آن حريم و حـرم  احدي  آن مقدور هاناست كه اكت 
ها، وحي الهـي و        سلطان معرفت  مراتب و درجات است و      نيز ذو » معرفت«) راهي نيست 

  .است» هويت الهي«ها  كه سلطان معروف  است؛ چنانوحي معصومان
  :استمطرح معرفت نيز از نگاهي به دو بخش و سپس اقسام هر قسم 

  حصولي) الف

  ؛)حس(روش معرفتي تجربي . 1
  ؛)عقل(روش معرفتي عقلي . 2
  .)شواهد روايي متكّي به عقل(روش معرفتي نقلي . 3

  حضوري) ب

ه و تحـول    ـ   اقسام و مراتبشةشناخت كشف و شهودي با هم. 1 كه از طريق تزكيـ
  ؛شود وجودي حاصل مي

  .شناخت وحياني. 2
به شكل مراتب آنها تعيـين      » هاي معرفت   روش«بندي    شناختي و درجه    از حيث مرتبه  

  :و تحديد شده است
  ؛هاست روش وحي كه ملكه روش. 1
  ؛روش شهود عارف عادل. 2
  ؛ كلامي و رياضي ـ روش فلسفي . 3
  .)87-77، ص1384جوادي آملي، : رك( روش حسي و تجربي. 4
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  ها روش وحي و ميزان معرفت
ترين روش است؛ زيرا داراي خصوصياتي بـه شـرح ذيـل              روش وحياني بهترين و كامل    

  :باشد مي
  ؛)نابردار است خطاناپذير و كذب(معصوم است . 1
  ميزان و معيار است؛. 2
اگـر رونـده در     . رسـد   مـي » به عين مقصد  «نابردار است از حيث اينكه انسان          شك .3

گانه تلقّـي      كه در مراحل سه    چنين راهي قرار گرفته و بر آن راه رود و انسان معصوم           
و دريافت وحي، نگهداري و صيانت از وحي و ابلاغ به مردم داراي عصمت است و در                 

  .ا مبدأ قابلي و ابلاغ به ناس خبَط و خطا راه ندارداي از وحي از مبدأ فاعلي ت مرحله هيچ
) مدلول قرآن و رهنمود اهـل بيـت عـصمت و طهـارت            ( ثقلين   وحي يا عصارة  
به شكل الهـام بـراي      ( تفسيري   -و وحي بياني  ) 6منْزل بر پيامبر  (معين وحي قرآني    

 ـ ) تفسير قرآن و تبيين آن    بـه  . داردمعصوم است و هيچ خطا، سهو و نـسياني در آن راه ن
  ... . معرفت وحياني پشتوانة همة مراتب معرفت و ميزاني براي سنجش آنهاست و،همين دليل

  روش كشف و شهود
بينـي اسـت و       روش كشف و شهود عارف عادل پس از روش وحي مبين مسائل جهـان             

 كشف ، اولي و غير اولي است، نظريبديهي،: حصولي داراي اقسام ذيل  كه معرفت     چنان
  :نيز دو قسم استو شهود 
و ) اش بـا يقـين همـراه اسـت          مشاهده(اگر شهود و مكشوف كليّ سعِي باشد        ) الف

را در ملاقـات بـا اسـم محـيط و اسـمايي كـه از احاطـه و شـمول                     » يقـين «شاهد بـرد    
 ديدار وجود سـعي باشـد،       ةگاه ترجم   كه معرفت حصولي هر     چنان. يابد  برخوردارند، مي 

  .يقين قرين استصورت دانش حصولي عقلي با  به
اگر شهود و مكشوف امور جزئي و مقيد باشد، ممكن است تزلـزل، اضـطراب،               ) ب

لـذا  . قراري در متن آن حضور داشته باشد و آرامش و يقين در آن پديد نيايـد                 تشويش و بي  
هاي جزئي صـاحبان      توانند تنها براي گرايش     چه مي   شناختي ندارند، اگر    ارزش معرفتي و جهان   
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  .كاربردي و ارضايي داشته باشند كه جزئي نه كاسب است و نه مكتسبخود، نقشي 
  :و شهود دو قسم است

  ؛)كي و رحمانيلَ مثال منفصل و حقايق عين تمثلات مَِارتباط با(شهود صادق . 1
  .)ارتباط با مثال متّصل و هواي نفس و تمثّلات شيطاني(شهود كاذب . 2

  :م استو شهود عرفا و اهل كشف، مختلف و چهار قس
  نفساني. 1
  شيطاني. 2
  ملكَي. 3
  رحماني. 4

 ةدر اخـتلاف طـولي يـا هم ـ       . است) مباين(اختلاف نيز گاهي طولي و زماني تبايني        
هاي تبايني كه بازگشت آن به تنـاقض          ت صحيح است يا باطل، ولي در اختلاف         امشهود

محتاج است  » ميزان«لذا به   . ت صحيح و ديگري باطل است     ااست، حتماً يكي از مشهود    
  .تا صادق از كاذب تمييز يابد

 اسـت كـه     ميزان سنجش كشف و شهود نظري همانـا كـشف و شـهود معـصوم              
 قانون اولي و بديهي براي كشف و شهودهاي غير بديهي است؛ زيرا انسان كامـل            ةمثاب  به

 با متن واقع ارتباط دارد و كشف او ملكَي يا رحماني اسـت و كـشف ديگـر        معصوم
: انعام( » أَولِيائِهمِ ليِجادلُوكم   نَّ الشَّياطيِنَ لَيوحونَ إلَِى   ا«ممكن است باطل و از سنخ       ها    انسان
وما كـانَ   «باشد و يا صحيح و از سنخ        ) 719-716، ص   1372جوادي آملي، : رك ( )121

 ِنَّـه  إ رسولاً فَيوحِي بِإِذنِهِ ما يشاَء    لبِشَرٍ أَن يكلِّمه اللَّه إلَِّا وحياً أَو مِن وراءِ حجِابٍ أَو يرْسِلَ             
كيملِي حباشد) 51: شوري( »ع.  
) 183البلاغـه، خ      نهـج ( »ما اختَْلَفَت دعوتاَنِ إلاَِّ كانَت إِحداهما ضلاَلَةًَ      «:  فرمود علي

 به همين دليـل     .معصوم يكي حق است و ديگري باطل      كه در اختلاف تبايني القا به غير        
 و شهود معصوم بديهي و حق و ميزان است، اما چگونگي ارجاع كشف ناسره يـا      كشف

» رونـده «منسوب به سره و غير منسوب براي همگان آسان نيست كه گاهي ممكن است       
 راه حق و معصوم را درست طي نكند و گرفتار مغالطه و حجاب ارجاع صـحيح شـود؛                 

 است از سوي رونده درست طي       ممكن» راه معرفت «چه اينكه معرفت ممكن است، اما       
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نشود و از گزند اختلاف و تخلفّ مصون نباشد و نماند كه اصل راه معصوم اسـت، امـا                   
  .رونده دچار بطلان و خطا شود

هنگام تنزلّ از منزلت شهود دل و هبـوط بـه      ) شهود شاهد ( سلوكي يا عارفانه     ةتجرب
متعاليـه و عرفـان نظـري       جايگاه فكر و نظر نيز ممكن است نادرست باشد؛ لذا حكمت            

اگـر  . مبرهن ميزان خوبي براي تشخيص شهود منسوب از كشف خالص نيز خواهد بود            
را معيار شهود خاص خـويش قـرار        » كشف ناب معصوم  «در برگشت به نشئه شهود      

پس دو معيار براي كـشف و شـهود از جهـت تفكيـك صـادق از                 . يابد  دهد، آرامش مي  
  : داردكاذب و سره از ناسره وجود

  ؛كشف و شهود معصوم) الف
، 1384جـوادي آملـي،     ( استمداد از مباني حكمت متعاليه و عرفان نظري مبرهن        ) ب
  .)98-94ص

  روش عقل و براهين عقلي
است و حكمت ...  حضور عقل ناب مبدأ جهان هستي، وجود و تجرّد و ملائكه و            ةعرص

 آفـرينش جهـان و      ةن در فلـسف   هـاي انـسا     گويي به بسياري از پرسش      و كلام توان پاسخ   
انسان را داراست؛ مثلاً آيا جهان آغاز و انجام دارد؟ خدايي هست يـا نـه؟ اگـر هـست                    

. 1:و شناخت عقلي بر دو قـسم اسـت        ... يكي است يا بيشتر؟ اصل توحيد و اقسام آن و         
   .بديهي. 2نظري؛  

  غير اولي. 2؛اولي. 1:دو قسم استنيز » شناخت بديهي«
تـأخّر  . 2 يابـد؛   تقدم خود را بر معرفت حـسي در مـي         . 1:يژگي دارد ومعرفت عقلي   

  .دهد خود را بر معرفت شهودي گواهي مي
هـاي بـديهي و اولـي عقلـي پايـان             از سوي ديگر، معارف نظري عقلي بـه شـناخت         

معرفـت عقلـي    .ناپذير متكّي اسـت  پذيرد و معرفت اولي عقل به شهود اولي و ترديد  مي
كان به وحي و    ن به معرفت حسي، تبيين معرفت شهودي و رساندن سال         بخشيد  در اعتبار 

  .)100-99همان، ص(  و اولياي الهي نقش وافري داردآورد نقلي انبيا ره
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  روش نقلي و شواهد روايي
 وحـي   ةمعصوم و گيرند  . هاي شناخت حقايق جهان است      دليل نقلي معتبر يكي از روش     

 مـردم كـه بـا وحـي مـرتبط نيـستند،             ةتـود بهترين روش شناخت را در اختيـار دارد و          
در ايـن روش    » منقول عنـه  «: پس. توانند با روش نقل، از معارف وحياني بهره گيرند          مي

حتماً بايد انسان كامل معصوم و حجت خدا باشد و گرنه نقل سنديت و حجيت نـدارد                 
) شناخت و اثبـات و دفـاع      (و عقل پس از شناخت خدا، ضرورت نبوت و عصمت انبيا            

» حـد وسـط برهـان   «اش وحي و شهود الهي است،      تواند گفتار معصوم را كه پشتوانه       مي
قرار دهد و نقلي كه از وحي بهره برد و اعتبار آن به عقل ثابـت شـده اسـت، در مـسير                       

  .شناخت يقيني است

  روش رياضي
 غني و قوي است، اما قلمرو آن فقط محورهاي كم و كيف             هان،روش رياضي از نظر بر    

   ضرب و  فصل و وصل، جمع و تفريق،       (متصل و منفصل است و مسائل متافيزيك        و كم
  ... .است و» دانم نمي«تواند اثبات يا نفي كند و موضع رياضي  را مي) تقسيم ناپذيرند

  روش تجربي
 مسائلي مثـل دور  .بيني كافي نيست چه در علوم بازدهي دارد، اما در جهان         اين روش اگر  

... جهان، خدا، معناي واحد و وحدت و توحيد، بسيط الحقيقه وو تسلسل، آغاز و انجام  
بينـي كارآمـد       ايـن روش بـراي جهـان       ،پس. گنجد  هرگز در باسكول حس و تجربه نمي      

 اعتبار خود نيز بايد با شـناخت عقلـي پيونـد خـورد و               ة اينكه در حيط    بر نيست؛ علاوه 
تناقض، هويت، عدم جمع دهد ـ مثل مبدأ عدم   اش را از دست مي  ارزش معرفتيوگرنه

  .)105-100همان، ص... (ضدين، اصل عليت و
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  )ها ها و راه عوامل، زمينه(هاي حصول شناخت شهودي  راه
  ؛تزكيه نفس و طهارت روح. 1
  ؛ شناخت شهوديةترك دنيا مقدم. 2
  ؛ معرفت نفسةحضور مدام در مدرس. 3
  ؛...گزير، ستيز، گرايش واتقو. 4
  ؛ياد خدا. 5
  ؛ريزيگ گناه. 6
  .)120-111همان، ص...(عمل صالح و خالص و. 7

  انسان و مراتب و عوالم چهارگانه وجودي
 مادي. ١    

 مثالي. ٢    

 يعقل. ٣    
  الهي. ۴    

  ـ   اسـتعدادهاي معرفتـي  ة شريعت عامل شكوفايي همةحركت در مدار فطرت بر پاي
در ايـن   ...  شهود نائل گـردد و      انسان است تا انسان به بالاترين مراحل عرفان و         تيمعنوي

  :مسير چند شرط لازم است
   معرفت نفس حصولي و بالاتر شهودي؛:شرط اول
  ود ربطي يا فقرشناسي وجودي خويش؛شناخت وج: شرط دوم
   مسير؛تزكيه نفس تدريجي و دائمي و مراقبت نفس و محاسبت نفس در اين: شرط سوم

  خلوص تام و تمام؛: شرط چهارم
  .)بودن تسليم محض خدا و فرامين الهي(ديت عبو: شرط پنجم

ي مهم و ضـروري و كمـال اسـت،          يآورد انبيا   در عرفان تنها فهم و ايمان عقلي به ره        
بلكه كمال در شهود آنهاست، نه فهم تنها و ايمان قلبي و شهودي بالاتر از ايمان عقلـي                  

شـدني   صـل حا) مصاف عقـل و عـشق     (اين در ميدان جهاد اكبر عرفاني       . و برهان است  
و البتـه   ) شدن  لجنگ فضايل و رذايل براي زاهد و عاد       ( جهاد اوسط    ةاست، نه در عرص   
شـاگرد   ،شـد  جهـاد اوسـط پيـروز        ةعقل رسيد و عاقل شد و در جبه ـ       انساني كه به قلّة   
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-298همـان، ص  ...( ورود به منطقه جهاد اكبر اسـت و        ةكنكور جهاد اكبر شده و شايست     
  ...) و80-70، ص11 جو 239-187  و103-101، 59-57، ص10، ج1379 و 301

اساس ابزار و منبع آن و سـپس معيـار سـنجش و               بر» روش كشف و شهود   «حال كه   
 يكي از مباني تفسير عرفاني مطرح شد، دانستيم كه اين روش، كارآمد است               آن، ارزيابي
) صـامت و نـاطق و صـاعد   (اساس مدار و معيار غني، قوي و قويم و ميزان وحي         اگر بر 

ار گيرد، نه هر كشف و شهودي؛ چه اينكه دانستيم كشف و شهود نيز صادق و كاذب                 قر
كشي شده و عيـار آنهـا         وزن و صحيح و سقيم دارد و بايد در ترازوي كشف معصوم          

 ميـزان   . خطا و مغالطه نگردنـد     ارت و برون ذات گرفت    اشناخته گردد تا از حيث درون ذ      
  : شهودي عبارتند از  ـسنجش چنين تفسيري با رويكردي عرفاني 

  ؛...قرآن و ظواهر قرآن و. 1
  ؛)دليل شرعي از نقل اعم از قرآن و روايات داشته باشد(نقل مأثور و قطعي . 2
  ؛عقل سالم و صائب. 3
  ؛باشد» احتمال« بلكه خود بر سبيل ،عدم ادعا كه تنها تفسير حق همين است. 4
  .معارض شرعي يا عقلي نداشته باشد. 5

هاي آن    رأي باشد كه بحث    نباشد يا تفسير به   » تفسير« ممكن است    د فوق  از موار  غير
  .قبلاً گذشت



wa  

 

72  

هم 
نزد

ل پا
سا

 /
يز 

پاي
13

89
  

  گيري نتيجه

؛ چه اينكه تـرابط     استتفسير قرآن كريم محتاج مقدمات علمي و عملي براي مفسر           
با آن دارد    هاي قرآن كريم نياز به سنخيت وجودي        ها و گزاره    و تعامل با معارف و آموزه     

شناسـي،    پـس زبـان   . دالّ بر آن خواهد بود     )73: واقعه(» المطهرونالا  ه  لا يمس « و آية 
شناسـي،    شناسي، فطـرت    شناسي، شأن نزول و اسباب نزول       شناسي، سياق   زمانو  فرهنگ  

شناسـي    شناخت تأثير عمل در ادراك مفاهيم وحي، توجه به ظواهر قـرآن كـريم، بـاطن               
آن كريم است و مفسر بايسته است       از جمله مقدمات و شروط لازم تفسير قر       ... وحي و   

مراحل گوناگون كشف مراد و مداليل قرآني را طي نمايد و از علم الوارثه و علم الفراسه      
نيز در كنار علم الدراسه برخوردار باشد تا بتواند از ظاهر به باطن، از عبارت به اشـارت                  

مباني تفسير قـرآن كـريم   ناگفته نماند كه . هاي ديگر وحي راه يابد و آنگاه مراحل و لايه    
شـناختي، مبنـاي      مبنـاي وجـود   : نيز در سـاحت عرفـان يـا تفـسير عرفـاني عبارتنـد از              

تواند مصحح و محمل      شناختي كه مي    شناختي و مبناي غايت     شناختي، مبناي زبان    معرفت
كشف و شهود مبنـاي اصـلي       . عقلاني و درست در تفسير عرفاني قرآن كريم قرار گيرد         

يابي اسـت و اگـر براسـاس          ي قرآن كريم است كه خود منبعي براي معرفت        تفسير عرفان 
شناختي و     هم از جهت معرفت    ،معيار صدق و كذب و ابزارهاي لازم معرفت تحقق يابد         

  .تواند روشي يا گرايشي كارآمد در تفسير قرآن كريم باشد شناختي مي هم از حيث ارزش
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